
 
  
  
  
  
  
  

  ستیزانۀ خاقانیو کارکرد گفتمان فلسفه  نظم
  

  ٭سراییدکتر پارسا یعقوبی جنبه
  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

  

 چکیده
این ویژگـی در همـۀ انـواع ادبـی     . ادبیات در مقام رسانه، حاوي قدرتی غیرمستقیم و هژمونیک است

ذاري به اقتضاي عواملی همچون دوره، موضـوع و ژانـر   منتهی شدت و ضعف تأثیرگ. ملل وجود دارد
یکی از موضوعاتی که در اشعار اغلب شاعران کلاسـیک فارسـی نمـود یافتـه و تـأثیر      . متفاوت است

هـاي کلامـی مبنـی بـر      اسـت، بحـث   بسزایی بـر مخاطبـان، و بـر جریـان فکـري ایرانیـان گذاشـته       
از میان اشـعار  . یزي در معناي عام آن استست گریزي یا فلسفهستیزي به صورت خاص و فلسفه عقل

جـرم بـر کـردة    / چشم بر پردة امل منهیـد «شاعران کلاسیک فارسی یکی از قصاید خاقانی با مطلعِ 
در ایـن نوشـتار پـس از معرفـی نظـم گفتمـانی       . اي دارد ستیزي جایگاه ویـژه  در فلسفه» ازل منهید

جنبـۀ  «و » هـاي معنـایی  دلالـت «ر دو سـطح  هژمونی برآمده از آن نظم گفتمانی، د ،قصیده مذکور
شناسـی آنهـا بررسـی     هاي اعمال قـدرت هژمونیـک و درنهایـت آسـیب     در درك شیوه» فنی رسانه

هـاي سـطح معنـایی، برخـی از     ظم گفتمانی و هژمـونی برآمـده از دلالـت   اساس تبیین ن. است شده
بررسی کارکرد هژمونیـک شـعر   و مبناي  ،»موفه«و » لاکلاو«مفاهیم نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادي 

  . است» تامپسون. جان ب«در سطحِ فنی رسانه، سخنان 
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  مقدمه -1
 هـا داراي قـدرت    پـردازان رسـانه بـر ایـن باورنـد کـه همـۀ انـواع رسـانه          تمامی نظریـه 

بر  با تولید یا ترویج ایدئولوژي ،ها در مواجهۀ با مخاطبان به نظر آنان رسانه .اندایدئولوژیک
هـاي مـذکور    پذیري در نظرگـاه أثیراین تفاوت که میزان و شکل تبا  ؛گذارند آنان اثر می

هـا از نـوع    شناسی قدرت، قدرت رسـانه  از منظر ریخت ).171 :تاویلیامز، بی(متفاوت است 
فرهنگی یا نمادین است که از فعالیت تولید، انتقال و دریافت اشـکال نمـادین معنـادار    

هاي عریان و قهري آن  درت، برخلاف صورتاین نوع ق ).24: 1389تامپسون، (شود ناشی می
. کندمستقیم و هژمونیک عمل مییابد، غیرکه به صورت مستقیم و در قالب زور نمود می

هژمونی آن شکل از اعمال قدرت است که گروه مسلط با جلب نظر افراد تحت انقیاد بر 
اي ه فراد و کنشقدرت مذکور براي کنترل اذهان ا). 281:1387هیوود، (راند  آنان حکم می

بـه   ؛جویدگفتار و نوشتار ـ بهره می به ویژه مستقیم و پنهان ـ  آنها، از نوعی آموزش غیر
دیگري بر خود را مبتنی بر توافق و اجماع  ۀسلط» پذیر قدرت«طوري که شخص یا گروه 

  ).112: 1382وندایک، (کند و یا چونان میل و اراده طبیعی خود فرض می
هـر نـوعِ ادبـی    . اسـت  یکی از انواع رسـانه، حـاوي ایـن ویژگـی    ادبیات هم در مقام 

هایی است کـه بـراي   ساختی کلان یا خرده درونمایه نظر از شیوة بیان، داراي ژرف صرف
این تمهیدات در نظر . کند اظهار آن از چندین تمهید به صورت نقل و نمایش استفاده می

هـا   سـاخت  سو هرکدام از این ژرف از یک. یابد مخاطب به صورت انواع روساخت نمود می
ساختی نیز هژمونی نهفتـه در آن  تمهیدات رو ،از سویی دیگر و نی استذاتاً حاوي هژمو

 . کند ها را تشدید می ساخت ژرف
منتهـی  . اصر وجود داردهاي مذکور در همۀ متون ادبی اعم از کلاسیک و معویژگی

یا زمانه، موضوع و ژانر متفـاوت   عواملی همچون دوره درجۀ تأثیرگذاري آنها به اقتضاي
گرایانۀ ادبیات و نیز لایلی همچون برجستگی جنبۀ کارکرددر دنیاي کلاسیک به د. است

نگاه بدبینانـۀ  . شدت درجۀ انفعال مخاطبان، کارکرد هژمونیک ادبیات چشمگیرتر است
 -رکهـایمر ویژه آدورنو و هو هب -ها مانند مکتب فرانکفورت  هاي اولیه تحلیل رسانه تئوري

توانـد  ، مـی )28:1386و بنـت،  1385آدورنـو،  (کردند که مخاطبان را کاملاً منفعل فرض می
هـاي  گیري رسـانه شکل ۀهاي اولی حاصل نگاه آنها به شرایط دنیاي کلاسیک و نیز دوره
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 ـ  . هاي متضاد ندارند بدیل ها در فضاي اول رسانه .مدرن باشد  ۀدر فضـاي دوم هـم تجرب
پذیري  نتیجه آسیبدر و دید و کارکرد آنها محدود استهاي ج رسانه مخاطبان نسبت به

  .شود مخاطبان قطعی فرض می
اي در  در ادبیات کلاسیک فارسی شعرا و دبیران دیوانی در کنار وعاظ، جایگاه ویـژه 

بـه راه   هـایی کـه اینهـا    یکـی از گفتمـان  . انـد  شناسی مردم داشته ایجاد و تغییر معرفت
ایـن گفتمـان کـه از    . یزي اسـت سـت  هـاي کلامـی مبتنـی بـر فلسـفه      اند، بحث انداخته
قدر فراگیر است که تا قبل از مشروطه،  ستیزي در نوسان است، آن گریزي تا فلسفه فلسفه

ورزي یـا سـنت    اندیشـه  ةشماري شاعر وجود داشته باشد که به قاعد شاید تعداد انگشت
  .دادبی و عادت زبانی به دامن این گفتمان نلغزیده باش

چشم بر پـردة امـل   «اي با مطلعِ  از میان شاعران کلاسیک فارسی خاقانی در قصیده
دهـد کـه در ادبیـات     اي در باب فلسفه رواج مـی  قصه» جرم بر کردة ازل منهید /منهید

 ـ  . نظیر است کلاسیک فارسی کم دور   هنگاه ویژة وي به فلسفه از نظر اهل تحقیـق هـم ب
شـده   خاقانی نوشـته  ۀشعر و اندیش هایی که دربارة کتاب این نگاه علاوه بر. است نمانده

ستیزي در  نگاهی به فلسفه«است که از میان آنها دو مقالۀ  است، در چند مقاله نیز آمده
قفل اسـطورة  «و  )1385موسوي و صفري، (» فرهنگ اسلامی و انعکاس آن در شعر خاقانی

» بـارة فلسـفه، فیلسـوف و عقـل    هاي خاقانی شروانی در بررسی و تحلیل دیدگاه: ارسطو
اول با تکیه بر بافت محیطی  ۀمقال. تر است ملأت مقالات قابل ۀنسبت به بقی )1389رضایی، (

دوم علاوه بر ذکر برخی  ۀمقالدر . است ستیزي وي پرداخته شاعر، بیشتر به دلایل فلسفه
 -ظریـۀ خـاص  البته بدون تکیه بـر ن  -هاي متنی از دلایل، تا حدي هم به تحلیل دلالت

بـه کـارکرد    ،شناسـانه  این نوشتار از منظري دیگر و با نگاهی آسـیب . است پرداخته شده
از آنجا که بحث در قالب گفتمـان  . است هژمونیک رسانۀ شعر در قصیدة مذکور پرداخته

در بخـش اول بـه    ،نمایـد  است و درك بافت در تحلیل گفتمان ضروري مـی  مطرح شده
. است هاي طرد فلسفه در آن روزگار پرداخته شده نی و زمینهمعرفی بافت موقعیتی خاقا

 ،سـازي آن بازخاقـانی و  هاي بعدي، عـلاوه بـر طـرح نظـم گفتمـانی قصـیدة        در بخش
 هـاي دلالـت «سازي موجـود در آن شـعر و کـارکرد هژمونیـک آن، در دو سـطح       هویت

نی قصیده، مبناي معرفی نظم گفتما. رسانه بررسی خواهد شد» جنبۀ فنی«و » معنایی
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برخـی مفـاهیم و    همچنین هاي سطح معنایی؛و نیز تبیین هژمونی دلالت ،سازي آنباز
  .است )1(تحلیل گفتمان انتقادي یعنی لاکلاو و موفه پرداز اصطلاحات دو نظریه

سپس بر  و ،مذکور با تلفیق دو سنت نظري مارکسیسم و ساختارگرایی شروع ۀنظری
مبناي ساختارگرایانۀ تلقی لاکلاو و موفه بر این سخن  .شود پساساختارگرایی استوار می

هاي موجـود در یـک    سوسوري استوار است که معناي هر نشانه در ارتباط با سایر نشانه
چیـز یـا هـرکس در تقابـل بـا دیگـري       هویت هر ،به عبارتی دیگر. شود نظام تثبیت می

بـه دریـدا شـکلی     سـی أالبته این تلقی سـاختارگرایانه درنهایـت بـا ت   . شود مشخص می
معنا یا هویت براساس تقابل  گرچهورت که به این ص. گیرد خود میه پساساختارگرایانه ب

ه معنا و هویت فقط ب. شود خلاف تلقی سوسوري هرگز تثبیت نمیولی بر ،گیرد شکل می
با توجه به ایـن   .)184: 1392 لاکلاو و موفـه، (لغزد  گیرد و مدام می صورت موقتی شکل می

بـه   1»بنـدي  مفصل«: توضیح داد چنیننظریه را  اینتوان برخی از مفاهیم  می ،مقدمات
کند و منجر بـه   میان عناصر مختلف رابطه ایجاد میشود که  هرگونه کرداري اطلاق می

 ـ. شود گیري هویت یا تغییر آن می شکل  بنـدي هـم بـه     آمـده از  مفصـل  دسـت هکلیت ب
بندي، هر یک از مواضع متفاوت که  مفصل به اقتضاي. انجامد می» گفتمان« گیريشکل

و هر تفاوتی کـه بـه    2»عدب« یا» برهه« ،هم متصل شوده اي در درون گفتمان ب تا اندازه
از آنجا که  ).171: همان(شود  نامیده می 3»عنصر«بندي نشده باشد،  قاعدة گفتمانی مفصل

وصیف امر عینی آن را با تست، براي ا هاي نظریه لاکلاو و موفه، امر اجتماعی یکی از پایه
اي از  اي همچون ابژه نمایند که هر ابژه زنند و چنین می گیري گفتمان گره می نحوة شکل

براي مثال درست است که چیزي همچون زلزله یا افتـادن  . گیرد یک گفتمان شکل می
ند ک کدام خارج از گفتمان، معنا یا هویت پیدا نمی ولی هیچ ،افتد آجر در جهان اتفاق می

یابد کـه در درون یـک    امر عینی و فیزیکی وقتی معنا می ،به عبارتی دیگر. )176 :همان(
  .بندي موقتی و لغزان است بندي شود و این مفصل دست کاربران زبانی مفصله گفتمان ب

تخاصـم و  «، »ارزي منطق هـم «، »بندي گروه«توان به  از دیگر مفاهیم این نظریه می
ایـن  . هویتی متفاوت است هاي تقسیم افراد در گروه» بندي هگرو«. اشاره کرد» هژمونی

                                                
1. articulation 
2. moment 
3. element 
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گیـري گفتمـان خـودي و     آن شـکل  ۀگیرد و نتیج تمایز براساس منطق تقابل شکل می
. یابد با دیگري دشمن یا مخالف معنا می به عبارتی دیگر گروه در تقابل. خودي استغیر

اي هرود، بر شیو کار میه ب بندي که براي تبیین و توضیح گروه» ارزي منطق هم«اصطلاح 
 هاي متمایزکنندة سازي دلالت دارد که در آن همۀ ویژگی از جداسازي هویتی یا غیریت

براي مثال حضور قدرت . شوند تلقی می» ارز هم«یک گروه از گروه دیگر در قیاس با هم 
هـاي   تفاوت: شود حاکم در کشور مستعمره، هر روز به شکلی به معرض دید گذاشته می

هـاي   این موارد به دلیل تفاوتی که با ویژگـی . پوشش، زبان، رنگ پوست و آداب و رسوم
ارزي،  در منطـق هـم  . )207: 1392 لاکلاو و موفـه، (ارز است  هم ،مردم مستعمره دارد با هم

توانـد جانشـین دیگـري شـود      ها می هر یک از ویژگیو ه صورت جانشینی است ب هرابط
مایـه  هاي گروه مقابل در خـدمت یـک درون   تقابل با ویژگیزیرا همگی در  ؛)211 :همان(

هاي  هم حاکی از نزاعی هژمونیک میان هویت» تخاصم و هژمونی«. گیرند کلان قرار می
ند و خود را در نکنند دیگري را به حاشیه برا ساخته در متن است که هر کدام سعی میبر

   ).89: 1389 فیلیپس، یورگنسن و(مقام هویت حقیقی و تغییرناپذیر نشان دهند 
را در اختیـار تحلیلگـر    رد فـوق اگرچه مفـاهیمی همچـون مـوا   لاکلاو و موفه  ۀنظری

 ؛کنـد  اي اظهار آن شگردهاست، معرفـی نمـی  هسطوح زبانی متن را که بستر ،ذاردگ می
همین اساس بـه اقتضـاي مـتن     رب. محقق است که آنها را تدوین کند درنتیجه بر عهدة

هاي  گرچه به دلالت ؛کید خواهد شدبیشتر بر سطح واژگانی متن تأله در این مقایده، قص
پردازان فوق، تحلیـل   نظریه ،از سوي دیگر. اتی خواهد شدسطح نحوي و ژانري نیز اشار

نهایت با رویکردي آغازند و در ساختارگرایانۀ مفروض در متن، می خود را با استناد به باور
با این وصف در بخش دوم نوشـتار،   ).67: همان(زند پردا به واسازي آن میساختارشکنانه 

آمـده از آن  نمـایی بر  زي قطعیـت معنـا و حقیقیـت   ضمن معرفی نظم گفتمـانی و واسـا  
یید واسـازي نظـم گفتمـانی    نگارنده ضمن تأ در بخش سوم بحث،. پرداخته خواهد شد

رد مـانع از کـارک   قصیده، بر این باور است کـه امکـان واسـازي موجـود در شـعر هرگـز      
بر همین اساس با تکیه بر مبانی نظري تحلیل در بخـش دوم،   .است هژمونیک آن نشده

مندرج در تحلیـل  اساس مقدمات هاي معنایی بر شعر در سطح دلالت کارکرد هژمونیک
  .شود بخش دوم بررسی می
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از آنجا که کارکرد هژمونیک شعر فقط به سطح معنایی آن محدود نیست و معنـاي  
تواند با توجه به جنبۀ فنی رسـانۀ   حاضر و هژمونی مندرج در آن می انموقتی در گفتم

د، در بخش چهارم تداوم هژمونی برآمده گذار باشهاي زیادي تأثیرحامل آن، براي مدت
تحلیل  مبناي بخش چهارمِ. هاي معناي در سطح فنی رسانه تبیین خواهد شد از دلالت

 ،که از میان رویکردهاي چندگانه به رسانهاست  استوار شده )2(تامپسون. بر نظریۀ جان ب
و تفسـیر مضـمونی اشـکال     ویـل رویکرد هرمنوتیکی تکیه کرده و براسـاس آن بـه تأ  بر 

در نظـر تامپسـون،   ). 14: 1389 تامپسـون، (پردازد اي میجمله محصولات رسانهنمادین از
قدرت فرهنگی یا فعالیت تولید، انتقال و دریافت اشکال نمادین یا کنش ارتباط، منجر به 

آمده از اشـکال  بر قدرت گیري و تداومِ بر همین اساس براي درك شکل. شودنمادین می
میزان « هاي آن همچون ویژگیو هاي خود را بر جنبۀ فنی رسانه نمادین، بخشی از بحث

متمرکز  )24-31 :همان(» گسترة زمانی و مکانی«و » ساخت و تکثیرقابلیت باز«، »تثبیت
هاي معنایی تحلیل شدت و گسترة هژمونی برآمده از دلالت درها، این ویژگی کند کهمی

  . کار گرفته خواهد شده شعر خاقانی ب
    

 ستیزي خاقانی بافت موقعیتی فلسفه -2
بافت  -توان از دو منظر فراتاریخی و تاریخی  گریزي عصر خاقانی را می هاي فلسفهریشه

گونـه،   تاریخی، فلسفۀ ارسطویی با رویکردي اغـراق از منظر فرا: گیري کردپی -موقعیتی
هاي کسب معرفت را به اندازة نـوع عقلانـی    مدعی کشف همۀ حقایق است و سایر شکل

 -ایرانـی  ی آن فلسفه، در بسـتر تـاریخی جامعـۀ   تاریخاین خصلت فرا. شمارد معتبر نمی
بت به فلسفه و ها نس گیري اصحاب سایر دانش با ایجاد نزاع گفتمانی سبب موضع اسلامی
 ، کهاسلامی تنها در جامعۀاین قصه نه.  شود ن و عرفا میانی آن از جانب متشرعرا حاشیه

هـایی اتفـاق    شتر از آن در سایر جوامع دینی ازجمله یهودي و مسیحی هم بـه شـکل  پی
   )3(.است افتاده

سطح  ستیزي هم باید افزود که هر متنی حاصل چند براي درك منظر تاریخی فلسفه
زبانی متن اسـت کـه   شرایط برون ،بافت موقعیتی. زبانی استاز بافت اعم از زبانی و غیر

گـذار،   اگرچه وجود رد پـایی از نشـانه  . دها دار ی در تولید، تفسیر و رواج نشانهسهم مهم
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هـایی از الگـوي    کند، رگـه  بسیار مشابه یا یکدست جلوگیري میگذاري  همیشه از نشانه
دسـت در همـۀ متـون آن عصـر     ت هر دوره به صورت مشابه یا یکمعرفتی موجود در باف

ی حاکم حاصل بافت معرفت ،بر همین اساس مواجهۀ ویژة خاقانی با فلسفه. یابد نمود می
  . عصر اوست زنده و ملموسهاي  بر آن دوران و حاوي تجربه

ستیزي عصر خاقانی و حتی قبل و بعـد از   گریزي و فلسفه بر این اساس ریشۀ فلسفه
ریزي علم کـلام، پـس از    با پایه. با علم کلام جستجو کرد آن را باید در برخورد سیاسی

راي دفاع از دین، ملازم شـریعت  ، استدلال عقلی و منطقی ب)ص(رحلت حضرت رسول 
نوع مواجهه با عقل و شکل تعامل عقل و شرع، منجر به پیدایش فـرق کلامـی   . شود می

اي جریانـات سیاسـی آن زمـان، بـه درجـاتی از      شود که هر کدام به اقتض ـ میمتعددي 
رَق شـرع    ،اما در کل. گردد مقبولیت رسیده، یا دچار محرومیت می گـرا از   جریانـات و فـ

گرایی و جانبـداري از فلسـفه کـه در     در مقابل عقل. گردند توفیق بیشتري برخوردار می
اختصار به  ضوع بهبراي درك بیشتر مو. شود یبرخی فرَق وجود داشت، به حاشیه رانده م

  . نشیب این جریانات نگاهی خواهیم انداختفرازو
اشاعره، کلام اشعري به دلیـل   الخصوص معتزله و پس از نزاع میان فرق کلامی علی

تا نوبت مـأمون،  . بر فضاي موجود حاکم گردد تر موفق شدگرایی کم محوري و عقل شرع
او . اي داشـت  یونانی عنایت ویـژه  ۀفلسفمعتزله و  مأمون به آراء. رسد خلیفه عباسی، می

رسمی اعلام  معتزله را در اصول دیانت با عنوان آراء بار در تاریخ خلافت، آراء براي اولین
اي کاملاً سیاسی  گرایش مأمون به معتزله جنبه. کرد و مخالفان را به پذیرش آن واداشت

بود که اهل عقلانیت، علـم  مواجه » اسماعیلیه«وي با دشمنان نیرومندي به نام . داشت
مامون قصـد داشـت علـم    . نظري و حکمت بودند و بیشتر به باطن دیانت توجه داشتند

. از انحصـار اسـماعیلیه درآورد   ،شود نظري، حکمت و آنچه را که باطن دیانت نامیده می
این رویکرد با سر کار آمدن متوکل عباسی . یونان روي آورد ۀنتیجه به معتزله و فلسفدر
از زمان متوکل تا انقراض خلافت عباسی مجدداً کلام اشعري رونق گرفـت و  . ییر کردتغ

  ).105: 1379داوري، (مهري گردید  عقلانیت و فلسفه  دچار بی
خلفاي عباسـی بغـداد بـود و بـراي مشـروعیت       ةنشاند در این میان، ایران که دست

کلامی را  -، بازي سیاسیشد نظامی و مالی دستگاه بغداد می ۀمدام پشتوان ،حکومت خود
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زمانی وارد » دو قرن سکوت«تر پس از ایرانی به صورت رسمی: گذارد چنین پشت سر می
سـامانیان، غزنویـان و   . شود که کلام اشعري بر اوضاع مسـلط اسـت   جریانات کلامی می

اگر زمانی مأمون با گرایش بـه  . اندسلجوقیان به پیروي از دربار بغداد مروج کلام اشعري
بار دیگر با تقبیح عقلانیت و فلسفه، با اسـماعیلیه   ،رود قلانیت به جنگ اسماعیلیه میع

یا » محنه«گرایی،  بنابراین اگر روزگاري مأمون براي گرایش به معتزله و عقل. جنگند می
را به دلیـل عـدم بـاور بـه     » امام احمد حنبل«کند و یا معتصم،  پا میه تفتیش عقاید ب

کند  انگشت در سوراخ می«زند، در مقابل محمود غزنوي،  تازیانه می» مخلوق بودن قرآن«
نهـد و    بغداد را بنا می ۀالملک، نظامی یا خواجه نظام ).227: 1384 بیهقی،(» جوید و قرمطی می

 .نویسـد  را می - افتادنگاه فلاسفه - تهافت الفلاسفه، مقاصد الفلاسفهامام محمد غزالی صاحب 
تـوان   موارد فوق را به شکلی دیگر هم مـی . جریانات سیاسی است اینها همسو با ۀهمه و هم

   :بندي کرد صورت
و بـه پیـروي از آن    - بجـز دوره مـأمون و معتصـم    - دستگاه خلافـت عباسـی   )الف
در مقابـل دشـمن   تقویـت خـود   براي لازم بود ، غزنوي و سلجوقی سامانی هاي حکومت

   .همین کار را هم کرد. بارزه کندگرایی م با فلسفه و عقل )اسماعیلیه(گرا  فلسفه
در » حسن و قبح شرعی افعال«و » کسب«بسیاري از نظریات کلام اشعري مانند  )ب

کسب عبارت است از تعلق قدرت و . مقام کلام مسلط آن زمان، دستاویز سیاست گردید
 یعنی خالق افعال بندگان. گردد بنده به فعل مقدوري که از جانب خداوند حادث می ةاراد

این مسأله بدان دلیل . انسان در افعال خویش بجز اکتساب آن دخالتی نداردو خداست 
بـا  . )2/393: 1426 اشـعري، (است تا بنده، خدا را فاعل حقیقی بداند و دچار شرك نشـود  

شود  مبناي شرع سنجیده میمعیار ارزش هر فعلی بر ،تلقی حسن و قبح شرعی افعال نیز
نظریۀ کلامی کسب همان جبر نیست با جبر برابر انگاشـته   گرچه. )3/261: 1417 ایجی،(

نیز جانبداري افراطی از قاعدة حسن و قبح شرعی سبب گردید عقل در مقام مرجع . شد
  .دست فراموشی سپرده شوده کم ب گذاري افعال انسان، کم ارزش

. او با توضیحات مذکور منطبق استملموس  ۀتاریخی پیش از خاقانی و تجرب ۀتجرب
ستیزي ملایمی داشته باشد تعجبی ندارد و  گریز باشد یا فلسفه نابراین اگر خاقانی فلسفهب

ستیزي وي که با رویکردي  ولی شدت و شیوة فلسفه. توان چندان بر او خرده گرفت نمی
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ل است، قاب تمانی ویژه و کارکرد هژمونیک چندسطحی شدهگرایانه منجر به نظم گف مطلق
  .ستحقِ انتقاد استمل و از منظري حتی متأ

  

 ستیزانۀ خاقانی و واسازي آن نظم گفتمانی قصیدة فلسفه -3
اما همـۀ   ،)7-13: 1388و میلز،  256:1385کوك، . نک( است براي گفتمان چندین معنا آمده

در تعریفی همسو با افق مذکور، گفتمـان   . تعاریف همسو با نظریۀ تحلیل گفتمان نیست
از این منظر هیچ معنایی پـیش از ورود  . مرو خاص استتثبیت نسبی معنا درون یک قل

ایـن نظـام کـه حاصـل تقابـل      . شـود  هاي آن به نظام گفتمان خاص، تثبیت نمـی  نشانه
هاي  با این وصف حالت. ها جلوگیري شود شود که از سیالیت نشانه هاست، سبب می نشانه

 ورگنسـن و فیلیـپس،  ی( گـردد یابد و معنایی خاص تثبیت مـی ممکن تولید معنا تقلیل می
اساس منطق تقابل به صورت است که معنا را با نظمی بر ویژگی گفتمان آن .)56: 1389

نظمی که ذاتاً سیاسی  ؛است هژمونی هر متن در همین نظم نهفته. کند نسبی تثبیت می
خاقانی در مقام  ).25:1391 موفه،( رانی است بر شکلی از طرد، سرکوب یا حاشیه و مبتنی

ــ در معنـاي    را فلسـفه  ،کل می دهد که نظم موجود در آناوي، گفتمانی را شر -لفؤم
 /ة امل منهیـد چشم بر پرد«این قصیده با مطلعِ . راند به حاشیه می متداول آن روزگار  ـ

شود و تا سیزده بیت با رویکردي تعلیمی، مخاطب را  شروع می» جرم بر کرده ازل منهید
  : داردر میحذهاي فلسفی بر از فلسفه و گرایش
ــل  ــم تعطی ــر  )4(عل ــنوید از غی   مش

ــد  ــخن میامیزیــ ــفه در ســ   فلســ
ــل ــر راه   )5(وح ــر س ــت ب   گمرهیس

  جهـــان بگرفـــت) 6(زجـــل زندقـــه
  نقد هر فلسفی کم از فلسـی اسـت  

  جسته اسـت  )7(تیغ حق از فشل هدین ب
  شـد پـاك   )8(حرم کعبـه کـز هبـل   

ــید  ــد مکشـ ــالح از حسـ ــۀ صـ   ناقـ
ــاه    ــن چ ــود در ب ــوان نم ــه نت   آنچ

ــا ــتی اطفـــ ــوتعلّمشـــ   م رال نـــ
  مرکـب دیــن کــه زادة عــرب اســت 

  ســــر توحیــــد را خلــــل منهیــــد  
ــدل    ــام آن جـ ــی نـ ــدوانگهـ   منهیـ

ــر وحــل منهیــد     ــران پــاي ب   اي س
  گــوش همــت بــر ایــن زجــل منهیــد

 ــ ــس در کیسـ ــد  ۀفلـ ــل منهیـ   عمـ
ــد   ــل منهیـ ــادش از فشـ ــاز  بنیـ   بـ
  بـــاز هـــم در حـــرم هبـــل منهیـــد

ــاء ــۀ نبــ ــد) 9(وقعــ ــل منهیــ   جمــ
  بــــر ســــر قلــــۀ جبــــل منهیــــد
ــد   ــل منهیــ ــار در بغــ ــوح ادبــ   لــ
  داغ یونـــانش بـــر کفـــل منهیـــد   
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  ارســــطو را ) 10(قفــــل اســــطورة 
ــش فرســــودة فلاطــــون را     نقــ
ــمارید    ــر مش ــم کف ــن عل ــم دی   عل

  )15(دارچشم شرع از شماست ناخنـه 

ــد  ــن مپنداریـ ــرد دیـ ــفی مـ   فلسـ
  فـــرض ورزیـــد و ســـنت آموزیـــد

  شـوند ایـن قـوم    از شما نحـس مـی  
  

ــن  ــر در احسـ ــلبـ ــد )11(الملـ   منهیـ
  منهیـــد)12(حلـــل نبـــر طـــراز بهـــی

  منهیــد ) 14(همبــر طلــل )13(هرمــان
  منهیـــد )16(بــر ســـر ناخنــه ســـبل  

ــز ــد  )17(حی ــل منهی ــام ی ــت س   را جف
  منهیـــد)18(عــذر نـــاکردن از کســل  

  همـــت نحـــس بـــر زحـــل منهیـــد
  )171: 1368خاقانی، (                 

ساز است که متن رسـانه را شـکل   معنا يها دلالت یرسانه شامل تمام ییمعنا ۀجنب
معنا،  اینحو، واژگان  ،يو بصر یهمچون سطح واج یها شامل سطوح دلالت نیا. دهد یم

 يدئولوژیدر خدمت ا ژهیو يها دلالت جادیژانر، صناعات و طرحواره است که با ا ایسبک 
تمـام سـطوح فـوق و     دیرا با ییمعنا ۀجنب یهژمون ).1382 یک،وندا( ردیگ یقرار م یخاص

براي درك . تر است در سطح واژگانی و ترکیبات برجسته که افتیآنها  يساز تیهو ةویش
سـت بـه   ا گفتمانی کـافی  بندي درون سازي و معناي موقتی برآمده از مفصل این غیریت

ارزي را نسبت به بقیـۀ سـطوح بـا     سطح واژگان بنگریم که در قصیدة خاقانی منطق هم
  . پردازیممیین سطح به همین دلیل بیشتر به تحلیل هم. است تر بیان کرده شکلی کامل

هـاي معناسـازي هژمونیـک در     رغم تفاوت در شیوههبراساس نظریۀ لاکلاو و موفه، ب
ست ا بندي آن گروه ايِ شکل کمینه. وجه مشترك آنهاست» بندي گروه«سطوح مذکور، 

متن یا ذهنیت سوژه را در قالب  ،هاي متخاصم براي اعمال و رواج هژمونی خاص که گروه
صـفات و   ،ارزي سپس با توجه بـه منطـق هـم   . دهند سامان می» آنها«و » ما«دو قطب 

نتیجـه،  در. دهنـد  نسـبت مـی  » غیـر «بـه  را و نوع منفـی آنهـا   » ما«به را هاي مثبت  ویژگی
راويِ قصیده، بـا ذکـر واژة    - جالب آنکه شاعر. شود تمام می» ما«به نفع » تخاصم هژمونیک«
  :کند ، از همان بیت اول، تخاصم را آشکار میو تقسیم فضا میان خودي و غیرخودي» غیر«

ــرعلـــم تعطیـــل مشـــنوید از    غیـ
  

                 ســــر توحیــــد را خلــــل منهیــــد  
  

نهـاده  » دشـمن / دوسـت «تخاصمی که مبناي تعامل در آن بـر آنتاگونیسـم یـا    در 
بـا ایـن   . شـود  انگاشته مـی » دشمن/ دوست«به صورت » غیر/ خودي«رابطۀ  ،است شده

فقـط یـک نفـر    » مـا و آنهـا  «یـا  » مـن و او «همان دشمن است و از میان » غیر«وصف 
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این تلقی . باید حذف شود -قطعاً غیر یا دیگري -تواند وجود داشته باشد و یکی دیگر  می
 ـ .مقابل باوري است که به آگونیسم مشهور است  هدر آگونیسم، به غیر یا دیگري به مثاب

/ مـا «در آنتاگونیسـم،   کـه  ظر گاه در این استفرق دو ن. ندنگرمی -نه دشمن -مخالف 
 ؛مشترکی سهیم و شـریک نیسـتند   ۀشوند که در هیچ زمین دشمنانی پنداشته می» آنها

حل عقلانی براي حل  یی است که اگرچه هیچ راه»آنها /ما«ولی آگونیسم حاکی از رابطۀ 
-27: 1391 فه،مو( شناسند منازعاتشان وجود ندارد، مشروعیت مخالفان را به رسمیت می

راوي در قالـب   -ست به واژگان و ترکیباتی کـه  شـاعر  ا براي درك این نکته کافی. )21
کـار  ه گـرا ب ـ  حذف دیگـريِ فلسـفه   -صد البته -ارزي براي به حاشیه راندن یا منطق هم

هایی در جامعه از سرافکندگی اجتماعی تا  پیامد اتصاف به چنین وضعیت .بنگریمبرد،  می
  . ویت در نوسان استمرگ صاحبِ ه

راوي براي فلسـفه و تخریـب آن در    - که شاعررا ارزي  در این شعر کلمات و ترکیبات هم
پردة امل، جـرم، علـم تعطیـل،     :برشمرد توان است، به این شرح می کار گرفتهه شعر مذکور ب

کشی، لـوح ادبـار، داغ   زجل زندقه، کمتر از فلس، فشل، حرم هبل، ناقۀ صالح وحل گمراهی،
، دار کنندة چشـم شـرع   فلاطون، علم کفر، طلل، ناخنه ةیونانی، اسطورة ارسطو، نقش فرسود
ستیزي شـامل کلمـات و    ارز با فلسفه در مقابل واژگان هم. حیز، کسل، نحس و جهل مستدل

الملـل،   جبـل، مرکـب دیـن، احسـن     ۀقل ـ ه،ترکیباتی همچون سرّ توحید، دیـن، حـرم کعب ـ  
 . لل، علم دین، چشم شرع، مرد دین، فرض و سنت و علم اعتقاد استح بهین

هـر   ،»راوي -شـاعر «نماید این است که  ارز با فلسفه چشمگیر می آنچه در تعابیر هم
هـاي مختلـف هـویتی     هایی که در حوزه با ویژگی ه رادان یا طرفدارِ فلسف شخصِ فلسفه

بۀ زیستی مطرود است، به حاشـیه  مانند معرفت صرف، اعتقاد دینی، اخلاق، عرف و جن
 :راند می

  .علم تعطیل، اسطورة ارسطو ، نقش فرسودة فلاطون، جهل مستدل: ة معرفتی صرفحوز -
پردة امل، خلل سرّ توحید، وحل گمراهـی، زجـل زندقـه، حـرم هبـل، ناقـۀ       : اعتقاد دینی ةحوز -
  .  دار کنندة چشم شرع کشی، علم کفر، ناخنه صالح
  . یزح: حوزة اخلاق -
  .نحس، کمتر از فلس، لوح ادبار، داغ یونانی، طلل: حوزة عرف -
  .فشل، کسل: حوزة زیستی و جسمی -
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آنهـا را چونـان   » راوي -شـاعر «بخشیِ منفی را کـه   تمامی موارد معناسازي و هویت
. توان واسازي کـرد  است، می شده و قطعی در شعر خود نمایانده صفت یا وضعیتی تثبیت

 لی ـدله فلسفه نه ب ـ  که اندیکند چنان بنما یم یسع یجزم یبا نگاه ینشعر خاقا يِراو
غافل از آنکه . مطرود است  یجابیو  ا یذاتبه صورت  که، بلشعر او یگفتمان يبند مفصل

. گفتمانی و نسبی و موقتی اسـت  بندي درون مندرج در شعر حاصل مفصل یبخش تیهو
خاقانی، با تعبیر لاکلاو و موفـه صـرفاَ    ةستیزي مندرج در قصید به عبارتی دیگر، فلسفه

بسـا  است و چه شکل گرفته خاص يریگ موضع يمبنابرهه یا بعدي گفتمانی است که بر
ن همین گفتمان وجود دارد اي در میدا ناشده هاي ممکن و تثبیت بندي یا مفصل» عنصر«

رار دهد و برهه در تقابل با برهه یا بعد مذکور قرا تواند آنها  هاي خاص می گیري که موضع
  .یا بعدي جدید با حیات و دوام موقت بسازد

 ساختۀح بالاتري سوق داد و حتی هویت برتوان به سط البته واسازي متنی فوق را می
ست ا براي درك این نکته لازم. از مجراي همین شعر را نیز متزلزل کرد» راوي -شاعر«

مطـرح  » گفتمـان «و » داستان«عنی ی ،به تمایزي که امیل بنونیست میان دو نوع گفته
اي از زمـان اتفـاق    شود که در برهه در داستان، حقایقی عرضه می. کند، استناد کنیم می

در مقابـل هـر نـوع    . روند آن دخالت داشته باشـد  در پرداز بدون اینکه گفته است، افتاده
شد تا پردازي که مستلزم وجود یک گوینده و یک شنونده باشد و اولی قصد داشته با گفته

گفتمان مبتنی بر نشانگرهاي من، زمان حال . شود ثر کند، گفتمان نامیده میأدومی را مت
در داستان، سـوژه، فقـط سـخن     ).60: 1390 ،لینت ولـت (و مشتمل بر نوعی ارزیابی است 

 ،1سـیلورمن ( سـازد یابد یا میمیدرگفتن، خود را  گوید ولی در گفتمان، سوژه با سخن می
بنابراین . هاي گفتمان در اصطلاح بنونیستی آن است خاقانی حاوي نشانهشعر  .)45: 1983

فردي طرفـدار شـرع، مـدیون     همثاببلکه سوژگی خود را به ،سخنگو نیست ةاو فقط سوژ
اساس دیگري یافتگی هم در تقابل و بر جالب آنکه همین هویت. گفتمان همین شعر است

شده دریدایی ردي از غیرِ به حاشیه رانده است و به تعبیر گرایان شکل گرفته یعنی فلسفه
و در مقام مکمل، هویـت وي را بـه صـورت مـوقتی      )131: 1393 لوسی،(به همراه اوست 

بنـدي مـوقتی    تنها هویت خاقانی حاصل مفصلبا این وصف نه. کند تکمیل یا تثبیت می

                                                
1. silverman  
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یز در گروِ سوژگی هویت برآمده از تولید همین متن ن؛ ستا راوي -درون گفتمانی شاعر
  .است  راندهغیر یا دیگري به حاشیه

  
  دهیقص ییمعنا ي سطحها دلالت یهژمون -4

گروه از بحـث فلسـفه    ایفرد  اسیدر ق یشخص یبرداشت یخاقان ۀزانیست گفتمان فلسفه
 این اما. ها بماند قرن یموقت این  امرهرچند  ؛است شکل گرفته یموقت یاست که به صورت

کار خود  يقدما که برا يها يرگافشا یا مذکور يواساز که اموش کردتوان فر ینکته را نم
خود را از  کیکارکرد هژمون شعر خاقانیاست که  مانع از آن نشده ،نداشتند ین اسمیچن

  . دست داده باشد
 ي سطحها دلالت یعنیرسانه  یتوان در دو وجه اصلیم راشعر  نینهفته در ا یهژمون

رانی  هاي سطح معنایی براي حاشیه قدرت اقناعی دلالت .ردک یرسانه بررس یو فن ییمعنا
هـاي   فلسفه، که ذکر آن رفت، هم از نظر نوع توصـیف و هـم از نظـر گسـتردگی حـوزه     

گرچه برخی از این توصیفات صرفاً حاوي نـوعی سـرافکندگی   . دلالتگري بسیار بالاست
مطرود در  هايم و نسبتویژه برخی از مفاهی هب ،در مواردي دیگر ،فردي یا اجتماعی است

، »ر کـردة ازل نهـادن ب ـ  جرم« .هاي سنگین حتی مرگ است حوزة دینی، سبب مجازات
تـر از مـرگ   بـه شـرط اثبـات، جزایـی کـم     » علـم کفـر  «و رواج  ،»خلل در سرّ توحید«

قرمطـی و اسـماعیلیه هـم     ايه یعنی گرایش» زجل زندقه«دادن به  گوش. است نداشته
بودن بـر   به جرم قرمطی -با استناد به سخن بیهقی -یر را حسنک وز. جزایش مرگ بود

بـه  . کنـد  این توصیفات خواه ناخواه، مخاطب را درگیر می. )228: 1384بیهقی، (دار زدند 
از  ،هـاي فـوق حسـاس نباشـد     هاي یکـی از حـوزه   طوري که اگر فردي نسبت به ارزش

بـه دلیـل بیـزاري از     نتیجـه حـداقل  در. کند پوشی نمی هاي دیگر چشم هاي حوزه ارزش
است، از فلسفه نیـز چشـم    ارز فلسفه آمده هاي زندگی که هم صفات مذمومِ یکی ازحوزه

شده بـا صـفات مـذموم     جواري موضوع نهیانگاري یا همیکی ،دیگربه عبارتی . پوشد می
از طرفـی  . ته باشـد شود که مخاطب یا خواننده، نگاهی مناسب به فلسفه نداش سبب می

اطلاعـی از   اي به دلیـل بـی   دسته: وع سخنان معمولاً دو دسته مخاطب دارداین ندیگر، 
زیرا بـا  . دنپذیر چرا، سخنان فوق را میو چون اصل موضوع و نیز نداشتن ذهن تحلیلی بی
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بسیاري جهات در کنش شـناخت  ما از « ،توجه به باور برخی از محققان عرصۀ تبلیغات
به همین  ؛را حفظ کنیم تا انرژي شناختی خود یما یعنی دائماً در تلاش. ورزیم خست می

بلکه بـر   ،اساس دلایل درستپذیریم که نه بر ها و پیشنهادهایی را می گیري دلیل نتیجه
. )42: 1383 پراتکـانیس و آرنسـون،  (» اسـت  انگارانۀ اقناع شکل گرفتـه  مبناي ابزارهاي ساده

ي تبـري از انتسـاب بـه صـفات     اي دیگر هم با اینکه اصل ادعا را قبول ندارند، برا دسته
افزون بر اینها سطوح نحوي و ژانري متن نیز در . مذکور، اعتراضی بر آن نخواهند داشت

در اغلـب مـوارد، صـفات جانشـین اسـمِ فلسـفه یـا        . ثر اسـت ؤها م کردن دلالت برجسته
است، از نظر دستوري در نقش مفعولی  کار رفتهه جاي فلسفه ب هکه ب یکنایات استعارات و

سـو   بـا ایـن رویکـرد از یـک    . اسـت  و از نظر نحوي در اول بیت یا مصرع اول آورده شده
کند و این همسو با ناکارآمـدي فلسـفه    یا نقش فاعلی را از فلسفه سلب میبودگی مبتدا

دادن صورت مفعـولی فلسـفه در آغـاز بیـت، ایـن       با قرار ،از سوي دیگر. مایدن جلوه می
افزون بر اینها در سطح ژانري متن هم، زبان شعر تلفیقی . شود تر می ناکارآمدي برجسته

کند که درصد افشـاي امـري پوشـیده     وجه گزارشی آن تظاهر می. از گزارش و امر است
راوي را در جایی بالاتر از شنونده قـرار   -سو، مکان شاعر  اي هم از یک وجه دیکته. است
گـویی   این حق سـخن  ،ي دیگراز سو. آورد گفتن فراهم می دهد و  براي او حق سخن می

سخن را  و شک را از شنونده دور ،اي است قطعیتی که ویژگی زبان دیکته ۀکلام به واسط
ها با قابلیتی که در جنبۀ فنی رسانۀ آن وجـود   قدرت اقناعی این دلالت. کند تثبیت می

  .یابد دارد، تداوم می
  

  تداوم هژمونی در سطح فنی رسانه  -5
هر رسانه در بعد فنی هم . هاي معنایی متن نیست دود به دلالتهژمونی رسانه فقط مح

هـاي معنـایی    تواند در تشدید و تداوم هژمونی موجود در دلالت که میدارد ی های قابلیت
از یک منظر  )7:1377 لوهان، مک( »رسانه، پیام است«لوهان مبنی بر  سخن مک. ثر با شدمؤ
هـاي   ها  همان شکل مـادي صـورت   فنی رسانهدر نظر بسیاري،  بعد . ید این ادعاستمؤ

براي مثال حنجره، ضبط، تلفن یا بلندگو براي رسانۀ گفتار و کاغذ، سنگ، . نمادین است
که  در حالی. شود جنبۀ فنی تلقی می هچوب، خودکار یا مداد براي رسانۀ نوشتار به مثاب
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هایی  بنابراین تفاوت. د کردبعد فنی رسانه قلمدا ها را هم باید جزء هاي ژانري رسانه تفاوت
اي و داسـتانی، شـفاهی و    هاي نظم و نثـر، نمایشـنامه   ساختاري که در قالب انواع تقابل

هـاي فنـی    شود، نیـز از ویژگـی   ها دیده می کتبی، نوشتاري و تصویري و غیره در رسانه
دن اي که خاقانی براي به حاشیه ران براي درك بهتر نقش جنبۀ فنی رسانه. هاست رسانه

او یعنـی شـعر در معنـاي عـام      ۀگیرد، لازم است به قابلیت فنی رسـان  کار میه فلسفه ب
تامپسون . گیریم تامپسون بهره می. هاي جان ب به همین منظور از فرضیه. پرداخته شود

  :نگردها میاز سه منظر به قابلیت جنبۀ فنی رسانه
  ها  درجۀ تثبیت پیام یا معناي دلالت) الف
  پذیري و تکثیر ازساخت یا کپیقابلیت ب) ب
  .)27: 1389 تامپسون،(گیري زمانی و مکانی  میزان فاصله) ج

توجه به درجۀ تثبیت در رسانه براي درك میزان ماندگاري پیام در قالب آن رسـانه  
 گیري زمانی و مکانی هم گرچه از یـک  پذیري و میزان فاصله دقت در قابلیت کپی. است

نهایت براي تثبیـت  در ،گیرد ثیر بر مخاطبان صورت میأت سو به منظور سنجش گسترة 
  .پیام نزد گیرندگان آن است

طـور   همان. کنیم براي تحلیل جنبۀ فنی شعر خاقانی از قابلیت تثبیت آن شروع می
. اسـت  هاي ژانري رسانه و نیز بعد مـادي آن  که ذکر شد جنبۀ فنی رسانه شامل تفاوت

در سـطح ژانـري،   . مذکور یکسان و مشابه نیسـت  مجموعۀبحث میزان تثبیت در دو زیر
» درزمانی«رسانه، ولی در سطح مادي یا ابزاري خصیصۀ » همزمانی«تثبیتگري ویژگی 

شعر ذاتاً حاوي نظمـی اسـت کـه وزن بـراي آن     . ژانر رسانۀ خاقانی شعر است. ستا آن
هاسـت   واژهنتیجه راوي و مخاطب یا خوانندة آن گرفتار جبـر زمـانی   در. آورد فراهم می

این نظم به دلیل وزن عروضـی شـعر کلاسـیک فارسـی کـه نمـودي       . )76: 1390 ،فـاولر (
درجۀ تثبیت ژانري . گردد شود، مضاعف می اي داشته و با قافیه و ردیف تشدید می قرینه

وجه قابل تغییـر نیسـت،    هیچ این نظم که به. شعر خاقانی در گرو همین نظم وزنی است
در فرهنـگ غربـی واژة   . آورد یـا اقتـداري جاودانـه فـراهم مـی      براي خود نوعی یگانگی

»verse«و شـعر اسـت    -واحد سـنجش مـتن کتـاب مقـدس     - زمان به معناي آیه، هم
وار شعر، گرچه از یک منظـر مـدیون جنبـۀ شـهودي و      حرمت آیه. )405: 1381 آشوري،(
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آن باشد که تـداعیگر  ناپذیر تواند حاصل نظم تغییر ست، از افقی دیگر میا آن ۀگون الهام
  ساختار شعر به دلیل وجود وزن، فقط با نقل قول مسـتقیم قابـل  . نوعی جاودانگی است

این همان قابلیـت تثبیـت   . گویی همیشه در گیومه قرار دارد  به همین دلیل. بیان است
جنبۀ هژمونیک قصیدة خاقانی که با این وصف . شدنی نیست زمانی شعر است و زایلهم
گیـرد، بـا وزن عروضـی     ینش و ترتیب ویژة سطوح چندگانۀ بیانی شکل مـی اساس گزبر

  . شود تضمین می
از منظر اخیر، . رسد آن می» درزمانی«نوبت ویژگی  ،زمانی شعر بگذریماز ویژگی هم

شاعر  ةبعد مادي رسانۀ شعر خاقانی را باید در دو مجراي گفتاري و نوشتاري یعنی حنجر
دو ابزار ارتباطی امـري   ان تثبیت در هرمیز. او جستجو کرد و کاغذ و قلم نوشتاري متن

میزان تثبیت سـخن خاقـانی در   . ثیر آنهاستدرزمانی است یعنی بسته به طول مدت تأ
قدر هم کاریزماتیک یک حنجره هر. خود چشمگیر نیست  خوديِ قالب بعد مادي رسانه به

ر، راوي ید؟ حتی اگر شـاع تواند سخن بگو باشد، چه مدت و براي چه تعداد مخاطب می
نـی همـان لحظـه و    رو در بافت موجـود یع دامنۀ تأثیر تعامل رودر ،شخصی داشته باشد
ولی با تغییر بافت و غیـاب راوي، ایـن رابطـه بـه زوال      ،العاده است مخاطبان حاضر فوق

شد تا نسخ دیوان هر  محدویت نشر آثار در دنیاي قدیم، سبب می ،از سوي دیگر. رود می
شـعر خاقـانی    ۀعد مـادي رسـان  بنابراین ب. نویس فراتر نرود از چند ده نسخه دست شاعر
هـاي معنـایی وي    توانست کمک زیادي به رواج یا تشدید هژمونی موجود در دلالت نمی
نوشـتاري   دو سطح گفتـاري و  به مرور زمان هر. شود اما قضیه به اینجا ختم نمی. بکند

ابلیـت  با این وصف، پاي دو الگوي دیگر سنجش ق .شود شعر دچار بازساخت و تکثیر می
در . آیـد  گیري زمانی و مکانی به میان مـی  یعنی تکثیرپذیري و فاصله ،هنجنبۀ فنی رسا

  اسـت کـه بایـد آن را     وجود داشته» محاضرات«دانشی به نام علم  ،سنت فرهنگی قدیم
حاضرات دانشی است علم م. ساخت و تکثیر قسمتی از جنبۀ فنی رسانه دانسته بازمثاببه

که طبق آن متکلم یا خطیب ـ راوي ـ در اثناي سخن گفتن با توجه به انواع اقتضـا بـه     
در . )ذیل محاضرات:  1364، دهخدا(ثر واقع شود کند تا سخنش مؤ سخنان بزرگان استناد می

طـوري کـه راوي در مـواردي بـه منطـق      به ؛اقتضا بسیار مهم است مسألۀاین استنادها 
ان و ذهـن مخاطب ـ  تأثیر بر ،نماید آنچه براي او مهم می و کند ر کلام توجه نمیموجود د
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شود، گویی حنجرة خاقانی  وقتی این شعر وارد چرخۀ فرایند محاضرات می. اقناع آنهاست
وقتی دیوان خاقانی بـه مـدد صـنعت چـاپ از تنگنـاي       ،از سوي دیگر. است تکثیر شده

یابـد تـا بـا     بد، علاوه بر تکثیـر، فرصـت مـی   نویس نجات می یاهاي محدود دستنسخه
به مخاطبان  ،است رو یا گفتاريبافت تعامل رودر ۀو مکانی که لازم زمانی ۀبرداشتن فاصل

ي و ابـزاري  با این وصف محـدودیت جنبـۀ مـاد   . هاي بعد دست یابد شماري در دورهبی
آن در خـدمت   شود و این بعد نیز مانند سـطح ژانـري   بخش فنی رسانه نیز برداشته می

با استناد به تعبیر . است گیرد که خاقانی در آن فلسفه را به حاشیه رانده اي قرار می قصه
 ویتگنشتاین،(» کنیم ما درگیر پیکار با زبانیمما با زبان پیکار می« که لودویگ ویتگنشتاین

. دافت ـ شود که در زبان قصیدة مـذکور اتفـاق مـی    فلسفه، قربانی پیکاري می ؛)34: 1383
شـناختی   اي معرفـت  محابـا وارد حـوزه   ورزي شاعرانی که بی اینجاست که آسیب اندیشه

هاي زبـانی، دانسـته یـا نادانسـته، در      چنین کنش که اینچرا. گردد شوند، نمایان می می
هـاي بعـد، نقشـی     چـه در دوره  و جریان فکـري یـک ملـت چـه در عصـر خـود شـاعر       

شحون از اشعار و قطعات ادبی است که شاعر ادبیات فارسی م. است کننده داشته تخریب
. اسـت  یا نویسنده بدون شناخت کافی از منطق معرفتی موضوع، به نکوهش آن پرداخته

ر جامعه ها د ستیزي از این دسته موضوعات است که روح پرسشگري را براي مدت فلسفه
وزة از ح ـ» جبر فلسـفی «م شعاع هاي افول پرسشگري، تعمییکی از پیامد. خاموش کرد

تأثیر این . گردید» جبر اجتماعی«شناختی به حوزة اجتماع بود که منجر به ترویج  هستی
حتی اقتصادي ایرانی سایه  ، فرهنگی ومروز نیز بر حیات اجتماعی، سیاسینوع تفکر تا ا

  . است افکنده
 

   گیرينتیجه -6
نت ادبی یا ستیزي به صورت سگریزي و فلسفهدر ادبیات کلاسیک فارسی گفتمان فلسفه

ثر از بافـت  أاین رویکرد که مبنـایی ایـدئولوژیک داشـته و مت ـ   . است عادت زبانی درآمده
ویـژه شـعر    ههاي ادبی ب ـ موقعیتی آن دوران است، با استفاده از کارکرد هژمونیک رسانه

ثیر بسزایی بر جریان فکري مخاطب یا خواننده خود از زمـان تولیـد تـا حـال حاضـر      أت
رد اسـت کـه   ستیزانۀ خاقانی یکی از موارد برجسته این رویک ـ فلسفه قصیدة. است داشته
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اي است که اهل فلسفه یا گرایندة به  هاي معنایی آن حامل قصه هژمونی نهفته در دلالت
به » غیر«در مقامِ  و آن را در تمام سطوح هویت اجتماعی به قطب منفی منتسب کرده

و موفـه نشـان داده شـد بـا وجـود افشـا و        این نکته که با نظریۀ لاکلاو. راند حاشیه می
باز  ،است دست آوردهه راوي ب -لف آن که در لباس شاعرؤواسازي متن و مقام سوژگیِ م

. اسـت  چه در سیر تاریخی از دست نـداده و  ،کارکرد هژمونیک خود را چه در زمان خود
در  رسـانه  بـا بعـد فنـی    ،راوي در سطح معناییِ متن -بندي هنرمندانۀ شاعر  این دلالت

بنـدد، بـه اقتـداري     که راه را بر هرگونه تحریـف مـی   سطح ژانري به دلیل وزن عروضی
شاعر با علم محاضرات در زبان  ةحنجر  هم ،ابعاد مادي رسانهدر سپس . رسد زمانی می هم

نویس شعر، به کمک  فـن چـاپ بـه دسـت      هم نسخ دست و شود راویان شعر تکثیر می
نتیجه هژمونی نهفته در در. یابد می» درزمانی«د و  قابلیتی رس شماري می مخاطبان  بی

تنها فزونی هاي بعد فنی رسانه نه هاي معنایی قصه به کمک قابلیت سطوح مختلف دلالت
ستیزي خاقانی با هنرنمایی فـوق در جریـان فکـري     فلسفه. یابد گیرد، امتداد هم می می

ثر و ؤانی تقریباً منفعل داشته، نقشی مویژه در دنیاي قدیم که مخاطب همخاطبان ایرانی ب
گرفتن هنر  ه نماند این نقد به معناي نادیدهالبته ناگفت. است البته تا حدي مخرب داشته

 سبت به دیگر موضوعات انسانی نیست بلکهکنندة شاعري خاقانی و نیز تعهد وي ن خیره
لخصوص در قالب رسانۀ ا هاي ادبی علی کید بر این نکته که گفتمانأست براي تا اي بهانه

بنـابراین نگـاه    .هاي مخاطبـان دارد  شعر، نقش بسزایی در تولید، تغییر و کنترل آگاهی
شـناختی، حتـی اگـر     گرایانۀ شاعران نسـبت بـه مفـاهیم مهـم معرفـت      افراطی و مطلق

  . پایی داشته و خواهد داشتهاي دیر مخاطبانی کاملاً منفعل نداشته باشند، آسیب
  

  نوشتپی
از دو تـن  ) Chantal Mouffe(و شـانتال موفـه   ) Ernsto Laclou( نسـتو لاکـلاو  ار -1

سرآمدان نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادي هستند که تقریباً تمامی کتب تحلیل گفتمان 
  .اند به شکلی دربارة مفاهیم و فرضیات آنان سخن گفته

ر بسیاري را بـه  ها نظ تامپسون در باب رسانه ریجان بروکشاهاي  ها و تحلیل فرضیه -2
کتـاب ایـدئولوژي و فرهنـگ مـدرن     او در کتـاب حاضـر و نیـز    . است خود جلب کرده

 .است ها را در پوشش دنیاي مدرن بررسی کرده هاي ارتباط و رسانه بحث
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سـتیزي و شـکل خـاص آن در شـعر خاقـانی       است اگرچه فلسفه لازم به یاد آوري -3
سـتیزي را فقـط بـه     دارد تقصیر فلسـفه موضوع  بحث این نوشتار است، نگارنده قصد ن

ۀ ارسـطویی  که فلسفچرا. کلام اشعري و غیره بیندازد گردن بافت موقعیتی آن زمان و
به همین  ؛هایی از دافعه است خود در آن زمان حامل صورت هم با شکل و تعبیر خاص
ود تا مشخص ش کردیمستیزي نیز اشاره  هاي فراتاریخی فلسفه دلیل به اختصار به ریشه

هایی دارد که منجر به طعن  ارسطویی نیز ضعف ۀعلاوه بر شرایط خاص آن زمان، فلسف
 .  شود آن می

اي کلامی با  به فرقه ،از یک سو. است علم تعطیل در متن به صورت ایهام به کار رفته -4
با توجه بـه   ،از سوي دیگر. دارد که به صورت افراطی اهل تنزیه بودند اشاره نام معطله

  .بودن مد نظر است رونقی و مهمل ي لغوي واژه، بیمعنا
  .وحل به معناي گل است -5
غرض از زجل زندقه، نداي اسماعیلیه اسـت کـه   . زجل به معناي آواز و فریاد است -6

  .گرایانه داشت رویکردي فلسفه
  .فشل به معناي تنبلی و سستی است -7
  .عصر جاهلیت عرب است هبل بت مشهور -8
  .رساند اي خبر است و نبأ وقعه خبر یک واقعه را مینبأ به معن -9

به معنـاي دروغ و پـوچ    ،قرآن کریم» الاساطیر الاولین«اسطوره با توجه با تعبیر  -10
  .است
  .ملل جمع ملّت است و ملّت به معناي دین آسمانی است -11
  .حلل، زیورآلات را گویند -12
  .مصر است که از بقیه بلندترندهرمان تثنیه هرم و غرض از آن دو هرم بزرگ  -13
  .ریختن بناهاستمانده از فرو طلل آثار باقی -14
  .آید ه وجود میناخنه نوعی بیماري چشم است که در آن گوشت اضافی در چشم ب -15
  .چشم است رستن در سبل، موي -16
  غیرت بی: حیز -17
  .کسل، تنبلی است -18
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